








عدالت مهدوی و فلسف 


نویسنده : علیرضا صدرا| 
ناشر: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود 


اشاره 


جیار بخ ی فلسفه آنرمتسالهای انست که از دیرباز, ذهن بسیاری از 
اندیشمندان جهان را به خود مشغول کرده است.اگر تاریخ را هدفمند و 
دارای قانون و سیر معین بدانیم, این پرسش به ذهن میرسد که این 
کت, به سمت عدالت است يا سمت و سویی ظالمانه دارد؟ و مهمتر از 
آن, آیا تاريخ, از آن جهت که تاریخ است, عدالت مهدوی را بر میتابد پا با 
آن شر غاشاز کاری دارد؛ تویستنده در این توشتار: به بحث و نسبت بین 
تاریخ و عدالت مهدوی مییردازد و پس از نقل دیدگاههای مختلف. نظر 
اسلام را در این باره شرح میدهد.موضوع اصلی مقاله, «عدالت مهدوی در 
تاریخ». در فلسفه تاریخ و در تاریخ اجتماعی. سیاسی و مدنی انسان 
است. به اعتباری دیگره موضوع آن تاریخ, فلسفه تاریخ سیاسی و حتی 
فلسفه تاریخ مهدویت و عدالت مهدوی است. مراد از فلسفه تاریخ, نگاه 
مهدوی به تاریخ و سیر جهانی آن تا سر حد هدایت و دولت نهایی و نگاه 
تاریخی به عدالت اک ی ی ای ی سر انوم 
غایی است. مراد عدالت مهدوی, اعم از. یکی؛ عدالت‌نگری و 
عدالت‌گرایی مهدویت در دوران عیبت و انتظار است و دیگری, (# و 
عدالت‌گری و نیز عدالت‌گذاری مهدوی در آینده نهایی تاریخ» در ظهور و 
حاکمیت دوران مهدی 9 و ی فلسفه سیاسی مهد وی و مت و۱۳ به 
ویژه در نگاه‌ها و نظریات گوناگون فلسفی تاریخی و آینده‌گرا, موعود گرا و 
منجی گرا است. .پرسش اصلی, «خاستگاه و جایگاه عدالت مهدوی در 
فلسفه (های) تاریخ سیاسی» بوده یعنی عبارت از چرایی و چیستی‌شناسی 
عدالت. مهدویت, عدالت مهدوی, و نیز تاریخ و تاریخ سیاسی و فلسفه 
تاریخ سیاسی و به ویژه نسبت و رابطه این دو و حتی چگونگی ان‌ها است. 
و وی دا ی 
دارد, آن گونه که در فلسفه سیاسی و فلسفه تاریخ سیاسی مهدوی و 
مهدویت موضوعیت داشته و پذیرفته شده است. با خیر؛ یعنی برعکس 
بوده و جهان, رو سوی شر. ظلم و ظلمت و انحطاط و قهقرا دارد؟ یا 
این که آنقدح تاریخ جهان, معلوم بیست و مبهم است؟ بلکه حنی تاریخ, اصلاً 
فاقد سیر یا سیر مشخص بوده و پیوست و هدف و نیز قانونمندی ندارد؟ 
بر اين اساس, جهان چيزي جز توده‌ای از اجزای ناموزون نیست که به 
صورت درهم در تعامل و تاثیر و تاثر متقابل دو و چندین جانبه قرار دارند. 
در این صورت, تاریخ چیزی جز چینش زمانی و چه‌بسا انتزاعی حوادث, 
بیش نیست. فرضیه اصلی: «عدالت مهدوی, غایت و نهایت تاریخ و فلسفه 
تاریخ جهانی و انسانی است».کلید واژگان: «عدالت». «مهدویت». 


«عدالت مهدوی». «فلسفه». «تاریخ». «فلسفه تاریخ», «هستیشناسی», 
«چیستیشناسی», «چگونهشناسی».عدالت: به معنای تعادل میان ساحات 
مادی و معنوی, تعادل میان توسعه اقتصادی و تعادلی فرهنگی, تناسب 
میان فرد و نقش و آزادی‌های مشروع فردی با جامعه و عدالت اجتماعی و 
با دولت و اقتدار قانونی ۰ و توازن میان افراد, گروه‌های 0 
اجتماعات مدنی ملی تا سطح بین‌المللی, امتی و جهانی بر اساس 
استحقاق و استعداد است. [1] عدالت به معنای رفع هرگونه نارسایی تک 
ساحتی صرفا مادی و پا ناسازواری تنازعخیز بوده و به تعبیر مولای متقیان 
(ع), اعطای حق و قرار دادن هر چیزی در موضع درست خویش به شمار 
می‌رود. [۱2 .مهدویت : به معنای امید و انتظار سازنده و پویا به عدالت 
آینده جهانی و انسانی پا موعودیت متعادل و متعال بوده و مبین دوران 
زرین نهایی فرارو و نگرش و گرایش ۳۳ است. هر چند نگرش‌ها و 
گرایش‌ها ی غیر و ضد مهدوی, کمابیش وجود دارد. مهدویتگرایی به معنای 
اینده‌نگری, موعود و منجیگرایی, نهایت گرایی و حتی در مواردی کمال و 
تکاملگرایی, پدیده‌ای فراگیر. ریشه‌دار و دیریای است. خواه مهدویت. 
هدایت و نهایت‌نگری و غایتگرایی راستین با هدایتگرایی و مهدویت ادعایی 
و نادرست که خود اعم از مهدویتگرایی ناقص و شبه مهدوی یا دروغین و 
دجالی است. 


پیش درامد 


الف) «تاریخ» حوادث و سیر گذر آن‌هاست. تاریخ اگرچه مربوط به پیشینه 
حوادث, اوضاع و واقعیت‌های کنونی جهان دیرینه ان ها بوده, ولی با 
برخورد علمین و یبدیده شناسانه, به ویژه با نگاه فلسفی, هستیشناسانه و 
چیستیشناسانه با ۳ می‌توان از ز گذشته به عنوان پیشینه و پشتوانه اوضاع 
کنونی و شناسایی و را مور از آن بهره جست. حتی با برخورد 
و با پدیده‌هایی همچون تاریخ, مهدویت؛ عدالت و عدالت 
مهدوی, چه بسا بتوانیم تا حدود زیادی در قیاس پیشینه و در تداوم سیر و 
راستای واقعی تاریخی و واقعیات کنونی, به انندهگریم تحلیل و پیش بینی 
آینده‌های نزدیک و دور و نیز در گستره‌های کوتاه برد و بلند برد. حتی در 
مورد حد نهایی سیاسی و اجتماعی انسانی پرداخت. مراد از تاریخ 
اممدفیت از حرادت ستاسی ۵ اتخاعی. اشبانها. اخساعات اتسانی و 
جامعه جهانی و نیز سیر تداوم و تکامل کلی و نهایی آن است. مراد از 
عدالت. عدالت مهدوی, عدالت سیاسی و اجتماعی انسانی بوده که در 
بستر عدالت در نظام طبیعت و در گستره نظام آفرینش و جهان هستی 
جریان داشته و در نهایت در سراسر جهان انسانی در سراسر زندگانی و 
هستی سیاسی انسان و جامعه بشری گسترش یافته و ريشه خواهد دوانید. 
عدالتی که ایجاب و ایجاد آن به اشکال گوناگون, دغدغه و داعیه تمامی 
نظریه‌ها و نظام‌های سیاسی در هماره تاریخ و در گستره جغرافیای 
سیاسی دنت بوده و همچنان هست. دعغدغه و داعیه‌ای که مطالبه ار 
مطلوب همگان و مطلوبیت ۳ مورد مطالبه قضات بشریت و آحاد, 
گروهها و جوامع بشری بوده. هست و خواهد بود.ب) پدیده‌ها و 
ایا ی وتو رما ات مب ات 
مهدوی به معنای اعم, نظام و آمیزه‌ای متشکل از مراتب سهگانه هستی و 
هستی شناسی, اس و تسا میتی و کی و وت سای آرست. 
فلسفه سیاسی تاریخ یا فلسفه تاريخ سیاسی و نیز فلسفه (سیاسی تاریخ) 
9 در پاسخ به پرسش از چرایی و چیستی آن‌ها, یه مراتب دوگانه 
سی و چیستیشناسی این پدیده‌های تاریخ می‌پردازد. شناخت 
فلسفی از جمله در مورد تاريخ. مهدویت و عدالت, بدین ترتیب, بنیاد 
نظری یا نگاه و بینش ما را در زمینه تاريخ, مهدویت و عدالت مهدوی, 
نبیین. اصلاح و تنظیم می‌کند. کما اینکه دانش و فن تاريخ, مهدوبت و 
عدالت, با تاریخنگری و مهدویت نگری و به ویژه به تاریخ (و مهدویت) 
نگاری, آگاهی‌های تاریخی ما تأمین ساخته و یا آگاهی‌های ما را نسبت به 
چگونگی واقعیت, وقوع و تحقق عینی تاریخ و مهدویت, یعنی سازوکار و 


روش عملی تاریخ و سیر و ساختار ان تصحیح., ترسیم و تنظیم می‌کند و 
افزایش می‌د هند. با شناخت چرایی, چیسنی و چگونگی گذشته و سیر ان 
قاتا ار بهتحلیل حالیه و بر اين اساس و در اين رت 
تخمینی و احتمال, به پیشبینی وضعیت اینده ممکن پرداخته می‌ شود. 
فلسفه فلسفه تاریخ و فلسفه مهدویت؛ بنیاد نگرش و بینش 
سیاسی, تاریخ سیاسی و مهدوی را تعیین و ترسیم می نماید. چنان که فن 
و دانش سیاسی؛ تاریخ سیاسی و مهدویت؛ اگاهی‌های عینی ما را در این 
زمینه‌ها تأمین می‌کند و در جهت تطبیق علمی و حتی تحقق عملی بینش 
سیاسی ما با واقعیات عینلی و جاری, آموفزنده و کارساز خواهند بود. عقل 
آدمی, به صورت فطری, اصل ضروریات اولیه, همچون ضرورت امنیت, 
تم ال اماتته مت بانط لی موی لت ای فد 
غایی در عرصه پدیده‌های انسانی, اجتماعی و سیاسی را درک می‌کند. 
همچنان که اصل ضرورت و هستی پا وجود مبدا عالم؛ , توحید» معاد, نبوت؛ 
خدالت نو انیت را اصا وبه ضورت علی اند لخن رای در 
چیستی؛ حدود و مفاهیم آن‌ها به صورت تفصیلی, ببارفتد میم خی و قفا 
علم الهی معصوم است. چنانچه در درک عینی و عملی و تطبیق خارجی 
آن‌ها چه در طبیعت و چه تعمیم آن در زندگی اجتماعی و سیاسی خویش, 
نیازمند عبرت و تجربهآموزی از آیات و نشانه‌های عینی آن اصول است که 
با مطالعه در آفاق و انفس به دست هت اد بنابراین این اندازه از درک و 
دریافت هستی و هستیشناسانه که بنیاد عقلانی و فطری درک و مطالبه 
مهدویت و عدالت مهدوی بوده و در عین حال, بنیاد عقلانی و فطری 
اه ار ای موی ان سس ای ار اه ای ور 
بشری و عموم تاریخی است. تب تبیین مفأهیم, حدود يا چیستی و تفصیل 
چیستیشناسانه این بنيادها و ادراکات" اجمالی, نیازمند وحی, علم و هدایت 
الهی بوده که در قالب رسالت و نبوت و در شکل دین و شریعت., به منظور 
روشنگری و هدایت تشریعی بشریت. از طریق پیامبران. رسولان و اولیای 
الهی و امامان معصوم (ع) در اختیار بشریت قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب, 
انسان‌ها , به طور یقینی, ولی به صورت اجمالی در زمینه بنیادها و ضرورت 
مهدویت. به عنوان غایت و علت غابی ۳2 نیز ضرورت عدالت و امنیت و 
مانند اين‌هاء دارای نگرش و در نتیجه گرایش کلی و مشترک هستند. 
مکاتب مدنی به ویژه دینی با تبیین و تفصیل این بنیادهاء خواه به صورت 
حقیقی و خواه غیر و ضدحقیقی, یعنی پنداری يا توهمی, سبب پیدایی 
رویکردهای دوگانه حقیقی و ناحقیقی و رهیافت‌های سه‌گانه بقینی, پنداری 
و توهمی در ز مینه آینده‌گرایی, مهدویت موعودیت و فلسفه تاریخ و از 
جمله در زمینه عدالت فی کرد ند مکتب‌های الهی, به ویژه مکتب دینی 
مدنی متکامل و نهایی اسلام محمدی (ص) در رهیافت شیعی و امامت؛ 


علاوه بر تبیین و تفصیل نوعی مهدویت, و ورای پیش‌بینی فلسفی تاریخی و 
تحلیل علمی تاریخی به پیش گویی و خبررسانی در زمینه مصادیق کلی و 
حتی برجسته و نیز شاخصه‌ها و اشکال و سیاست‌ها مهدوی و همچنین 
شخصیت مبرز حضرت مهدی (عح]. ۰ و ویژگی‌ها و مشی آن حضرت 
پرداخته‌اند. مکاتب تحریفی و انحرافی به ویژه نظریه‌ها و نظام‌های 
هدایت الهی محروم کرده‌اند. نارچار در حد وسط, یعنی تبیین مفاهیم 
سیاسی, اجتماعی و انسانی, عموماً از جمله در زمینه مهدویت و نیز 
پیش‌گویی‌های راستین در اين راستاء دچار اشکال گوناگون انحراف نظری 
و عملی سیاسی, یت شکاکیت و نیهیلیسم بدبینانه 
پا خوشباورانه و 4 / با کزتابانه (و چ+ب روانه) رادیکالی پا 
محافظهکار انه زر گشته و می‌گردند. هرچند به ظاهر, گاه درک قریب به 
درستی در فلسفه تاریخ از جمله در زمینه مهدویت, آیندهنگری و عدالت 
نهایی و مهدوی داشته باشند. درکی که بسیط و غیریقینی بوده و چه بسا 
در معرض چالش و تردید قرار داشته و به همان میزان سست بنیاد. لرزان 
و در معرض فروپاشی است. حال اينکه در نگاه و نظریه مدنی و راهبردی 
الهی و به ویژه در مکتب و بینش رسای اسلامی و شیعی, درک علمی و 
فلسفی تاریخ از مهدویت و عدالت مهدوی. هم حقیقی و بنیادین بوده و هم 
جوهری يا ماهوی و یقینی است. همچنین شناختی واقعی و عملی به شمار 
می‌رود. به همین سبب, اینچنین جریانی, با وجود پیروان خود. رهبران و 
شتازانی مصمم ؛ استوار و پایدار دارد. بدین ترتیب, دو رویکرد و سه 
رهیافت علمی به معنای مطلق در زمینه سیاسی و مهدوی و از جمله در 
فلسفه تاریخ عمومی و مهدویت شکل گرفته و در جریان است: یکی 
رویکرد علمی و از جمله فلسفی و فلسفی تاریخی که می‌توان از آن به 
رویکرد علمی. فلسفی و فلسفی تاریخی حقیقی و یقینی تعبیر کرد. این 
رویکرد هم به صورت عقلی و استدلالی, هم به صورت وحیانی و استنادی 
یعنی با تفسیر و اجتهاد متون دینی و هم به صورت تجربی, استقرایی و 
متاخده تارشی و سایشت ملی تا جهانی: به طور تحامان وس شکل مرا 
سه گانه علمی و روشی, به بحث و بررسی در این خصوص می‌پردازد. 
دیگری رویکرد غير يا ضد علمی و فلسفی که یکی رهیافت پنداری و ظنی 
بوده و شبه علمی است. این صدف‌ها نیست در یک مرتبه در یکی در است 
و در دیگر شبه (مولوی) دیگری رهیافت توهمی به تعبیری قرآنی و 
تاریخ, به 0 دابکر: به بحجت و بررسی و ۳ ِ 
نظام‌مندی تاریخ پرداخته و همچنین سیر و ادوار تاریخی و پیوستگی یا 


گسستگی و نیز تکاملی يا غیرتکاملی بودن آن را واکاوی می‌نماید و هستی 
و چییستی يا منشا علمی و نظری, مبدا عملی و عینی و نیز مبنا, مفهوم و 
حدود آن‌ها را وارسی می کند. کما اينکه دانش و نیز فن تاریخ بدین اعتبار, 
در پی کشف قوانین و نظام‌های واقعی حاکم بر تاریخ و چگونگی, یعنی 
سازکار و روش وقوع آن‌ها ۰ يا تا حدودی در پی ترسیم و توجیه ادوار 
تاریخی و نشان دادن پیوستگی یا گسستگی عینی و عملی آن در واقعیت 
است. بر اساس نوع برخورد 7 با تاریخ و فلسفه آن, سه راهبرد 
فلسفی تاریخی (سیاسی), به معنای مطلق وجود داشته و در جریان است: 
اول, فلسفه تاریخ و تاریخی و سیاسی که با برخورد بنيادین, جامع. 
نظام‌مند و هدف‌مند با سیر و ساختار هستی و حیات ادمی و سیاسی و 
سیر و تاریخ ان, قابلیت و ظرفیت اینده‌ای متعادل و متعالی را فراروی 
بشریت و جامعه جهانی انسانی به تصویر می کشد. این نگاه معتقد و 
مدعی قانون‌مندی, نظام‌مندی و هدف‌مندی تاریخ و حتی سیر 
گسست‌ناپذیر آن است, ولي این سیر لزوماً به صورت تک خطی و مستقیم 
نبوده, بلکه قطعاً و ضرورتاً بایستی دارای فراز و فرودها و راستروی‌ها و 
کج‌تابی‌های بسیاری در فرا راه خویش بوده و خواهد بود. چرا که فلسفه 
حیات. ازمون الهی و ایمان و عملی صالح انسان, خواه به صورت فردی و 
حتی شخصی يا گروهی, اجتماعی و امتی تا سر حد جهانی, ذاتی بوده و 
اجتناب نایذیر است. اینچنین ضرورتی, زمینه‌ها و امکان حرکتی پیو سته, 
ولی پرپیچج و خم و در نهایت پیروزی را فراروی جامعه جهانی و جهان 
بشری فرانمود و قرار می‌د هد. چشم‌انداز نهایی جهان‌گرایی مهدوی, بر 
اساس مدل همبستگی و حتی پیوستگی جهانی و انسانی بشریت؛ بر این 
اساس بوده و در این راستا است. دوم, تفلسف تاریخ و تاریخی و سیاسی, 
که با نگاه طبیعتانگارانه تکساحتی و صرفا اقتصادی پا مادی و دنیوی سیر و 
ساختار سکولاریستی, اومانیستی انسان و جامعه انسانی و تاریخ ان را 
جست و جو کرده و بهشت شدادی را پیش روی بشریت به تصوير 
می‌کشد. انگاره تا حد ینداره فرایند جهانی شدن اقتصاد و توسعه جهانی 
اقتصاد, يا توسعه صرفا مادی, تک ساحتی و ابزاری, در اين راستا مطرح 
شده و بر اين اساس توجیه می‌گردد. سوم. سوفیسم و سفسطه تاریخ و 
تاریخی و سیاسی, که با نگاه داروینیستی, هژمونیک و تنازعی, نظام سلطه 
جهانی و جهانیسازی سیطرهجویانه و استبدادی را, فراروی بشریت 
برمی‌نمایاند و برمی‌تاباند. استراتژی جهانیسازی امریکایی نومحافظهکاری 

و یکهتازی‌های اشغالگرانه میلیتاریستی کنونی,؛ ریشه در این نو هم 
افسانه گون و آلود و تعصبات و تصلب ایدئولوژی‌های نتوصهیو نیستی و 
صهیونیسم مسیحی ۳ [4] . 


درامد 


بدین ترتیب, دو گونه برخورد متعارض نظری و به تبع آن, سیاسی در تاریخ 
و با تاریخ صورت گرفته و می‌گیرد. این دو برخورد همچنین نسبت به فرایند 

ست و هدایت و به خصوص مهدویت و از جمله عدالت مهدوی در 
جریان است. انن. برخوردها بسان ده زویکزرد حتن با آینده‌نخری .و ثبز 
موعودگرایی رایچ بوده و هست: یکی - رویکرد متعالی يا رویکرد هم 
متعادل و هم متعالی. این رویکرد علمی و عملی حقیقی و یقینی ِ و 
رهیافت فلسفی نظری و عملی سیاسی, فلسفه تاریخی و فلسفه مهدویت 
را در برمی‌گیرد. دیگری رویکرد نامتعالی یا رویکرد هم نامتعادل و هم 
تاشالی مها ماس ای رو ری سس وت سار 
می‌رود. از جمله, در زمینه‌های فلسفی تاریخی سیاسی مهدویت. رویکرد 
نامتعالی, خود شامل رهیافت غیرعلمی تا رهیافت ضد عملی است؛ یعنی 
شامل رهیافت پنداری و ظنی و از جمله تفلسفی سیاسی, و 
مهد وبت ۳ رهیافت نوهمی و اساطیری پا افسانه گون و افسونگرا و 
جمله سوفیسم و سفسطه سیاسی, تاریخی و مهدویت است. 
رهیافت پنداری و توهمی سیاسی, تاریخی و حتی مهدوی و آینده‌نگر و 
عدالت. ان نیز. با هم کاملا متعارض خواهد بون. تابر این کر آنن. زمبته‌ها, 
همواره با دو رویکرد متابین و متناقض و سه رهیافت متضاد, متعارض و 
حتی متنازع رو به رو هستیم. 


اشاره 


همانگونه که اشاره شد. رویکرد نامتعالی علم و فلسفه سیاسی, تاريخ, 
عدالت و مهدویت پا اتفت: منجی و موعودنگری و گژانت: شامل نگرش‌ها و 
گرایشات الهی تحریفی و با بشری انحرافی است. مکاتب بشری به ویژه 
مدرنیستی اعم از رهیافت‌های غیر یا ضد مهدوی و نیز رهیافت‌های مهدوی 
به معنای آینده‌نگر, منجی گرا و حتی موعودگرای پنداری پا نوهمی و در 
واقع شبه مهدوی و مهدویت دروغین؛ دجالی و ادعایی است. تضافین این 
رهیافت‌ها, زیرمجموعه و خرده جریانات رویکرد نامتعالی سیاسی, فلسفه 
تاریخ و عدالت يا حتی مهدویت و آینده‌نگری است. رهیافت‌های بشری و به 
ویژه مدرنیستی, رهیافت طبیعی یا طبیعتانگارانه فلسفه تاریخ و عدالت 
نهایی و مهدوی به شمار می‌رود. عدالت و عدالت مهدوی و نیز 

تاریخ و مهدویت, بر اساس تمامی رهیافت‌های رویکرد نامتعالی مزبور, با 
دو دسته راهبرد پنداری و توهمی خواه خوشباورانه (آپتی میسم 
۲ با بدبینانه (یسی میسم ۳۵5۱۲۲۱5۲) به بررسی عدالت و 
مهدویت و عدالت مهدوی و از جمله در زمینه مهدویت و عدالتنگری و 
مهدوبت و عدالتگرایی از یک سو و تاریخ و فلسفه تاریخ سیاسی از دیگر 
سو و رابطه پا نسبت میان این دو پرداخته‌اند: 


راهبرد پنداری خوشبینانه 


تمه و خدالت تکساحفی ماذی, انز اری: ضیف و اعیانا مایم ان .حون 
امنیت. صلح و ازادی طبیعی و بشری را حد نهایی تاریخ و عدالت تلقی 
قی نضا ند: در این رهیافت؛ خوشبختی به معنای خوشحالی و خوشزیستی, 
حد نهایی زندگی و تاريخ به شمار می‌آید. [5] کمونیسم نهایی بی‌طبقه و 
چهانی در نظر و نگاه مار کسیسم, از اين جمله است. همینطور فرآیند 
جهانی شدن اقتصادی جاری به شکل هماهنگی و همکاری و تقسیم کار 
اقتصادی جهانی مطلوب ان را می‌توان را 


راهبرد توهمی و سوفیستی خوشبینانه 


تسلط و به اصطلاح عدالت طبیعی,ر داروینسیتی و تنازعی استکباری و 
استبدادی زورمدارانه و احیانا لوازم آن از قبیل قدرت پا زور و سلطه و 
سازمان و نیز ابزار مربوطه را حد نهایی تاریخ و عدالت تلقی طف کته 
نظریه پایان تاريخ لیبرال دموکراسی فوکویامایی و جنگ تمدن‌های 
هانتینگتونی و نیز سیاست جهانی قدرت مورگنتایی. در این بخش جای 
قی کیرد همینطور فرابرد جهانیسازی آمریکایی و در واقع اقتصادیسازی 
جهان به شکل وابستگی جهانی, ادغام و یکگونگی و غربیسازی جهانی به 
گونه استبداد و نظام سلسله مراتبی جهانی مطلوب آن می‌تواند در اين 
زمینه و در این راستا نه اشمار ایت. یک جانبهگرایی‌های یکتازانه و 
تاوشيم با تطاسکن‌هاي. اشعالی اه نس سمایی آهریکانی در 
سطح جهانی به ویژه در منطقه خاورميانه, جهان اسلام و خلیج فارس, در 
حال حاضر را نمود این چنین رهیافت., بنیادی می‌توان تلقی نمود. [6] . 


نسبت به آینده و نیز تاریخ و فلسفه تاریخ پسامدرنیستی از جمله در نگاه و 
نظریبه میشل فوکویی و گسست تاریخی وی را بایستی در این زمره 
قلمداد نمود. 


تاریخ و آینده آن را قهقرایی و رو به تیرگی و نیهیلیسم یا پوچی, گیجی و 
اغنشاش معرفتی, معنوی و سیاسی می‌انگارد. خواه قائل به سیر و پیوست 
تاریخی باشند پا یر بی هد فی:؛ بی‌نظمی پا آنارشی و هرج و مرح 
تاریخی, سیاسی و نهایی را در نظر بگيرند. نیچه و اشپنگلر, برترین نمونه و 
نماد اين رهیافت به شمار می آیند.همانگونه که اشاره شد. رویکرد 
نامتعالی فلسفی تاریخ, عدالت و مهدویت و رهیافت‌های دوگانهپنداری و 
نوهمی آن و نیز راهبردهای چهار گانه خوشباورانه ۳ بدبینانه آن‌ها, , ریشه در 
نگرش و گرایش تحریفی و انحرافی به ویژه ماتریالیستی, ناتورالیستی و 
اومانیستی مدرنیستی یا مادی. طبیعی و به خود واگذاشتگی انسان در هر 

دو شاخه لیبرالیستی و سوسیالیستی فلسفه و عمل مدرن در غرب دارد. 
نگرش و گرایشی که از سکولاریسم و لائیسیته يا جدایی دین, معنویت و 
اخلاق از سیاست., دولت و قدرت در تاریخ و به ویژه در حال و اینده تغعدبه 
نموده و در تمامی نظریه‌ها و نظامات سیاسی مغعرب زمین بازتاب دارد. 


عدالت مهدوی و فلسفه تاریخ در رویکرد متعالی 


اشاره 


رویکرد متعادل و متعالی عدالت مهدوی و فلسفه تاريخ. نگرش و گرایشی 
میانهروانه يا اعتدالی و تعالیبخش است. این رویکرد بر این اساس. 
رهیافت بدبینانه و رهیافت خوشباورانه رویکرد نامتعالی و طبیعتانگار 
فلسفی تاریخ. عدالت و اینده يا مهدویت را برنمی‌تابد. رویکرد متعالی, 
رهیافتی حقیقی يا واقعی حقیقی نسبت به تاریخ و سیر, فلسفه و اینده ان 
و نیز نسبت به عدالت. سیاست. مهدویت و حد نهایی بشریت است. بدین 
هیا و ار 
شمار می‌رود که معتقد و مدعی عدالت جهانی در شکل جهانیسازی حقیقی 
و یقینی بوده و مروج جهانیسازی به شکل همبستگی تا حد پیوستگی جهانی 
است. عدالت در این رهیافت, دستیابی جامعه جهانی و انسانی, به کمال 
لایق و شایسته خود و نیز به کارآمدی لایق و شایسته خویش است. آنگونه 
کمال و کارآمدی که با کشف, باروری و بهره‌برداری بهینه و حداکثر از 
تمامی استعدادهای مادی و معنوی درونی و برونی انسانی و جامعه بشری 
صورت می‌پذیرد. چنانچه بهره‌وری و اثربخشی در جهت توسعه هر چه 
بیشتر اقتصادی, عمرانی و ابزاری, توامان با تعادل سیاسی به ویژه میان 
توسعه اقتصادی و در جهت تعالی فرهنگی و اخلاق جهانی انسان‌ها و جهان 
انسانی صورت می‌پذیرد. بدینتر تیب اساس و ارکان عدالت اجتماعی 
مهدوی را,ء عدالت اقتصادی, عدالت سیاسی و عدالت فرهنگی میان آحاد 
افراد. گروه‌های اجتماعی و جامعه و نیز دولت تشکیل داده و شاکله آن 
تو سعه متعادل و متعالی پا تعالی توسعه است. برخی از صاحب نظران 
فلسفه تاریخ سیاسی با نگاه آینده‌نگری و مهدویتگرایی, همچون «کارل 
یاسپرس». «ویل دورانت». «تاين بی» و «سورو کین». نسبت به جریان 
مدر بیسم غربی و اولویت سیطره ساحت مادی ان و تف اعد لفی۸2 تبعیض‌ها و 
بحران‌های ناشتی: از ازن: بدبین بودند و دست کم با سوء ظن به ان 
طی نکر ند ولی در عین حال و متقابلاً سبت به آنشده بشریت؛ حالتی 
انسانی‌تر. لطیف‌تر, فرهنگی و اخلاقی و عادلانه‌تر و در عین حال جهانی را 
پیشبینی می‌نمایند. اینان را می‌توان به یک اعتبار کمابیش در زمره 
عدالت‌گران متعادل و متعالی در فلسفه تاریخ به شمار آورد. رویکرد 
متعالی عدالت مهدوی و فلسفه تاریخ با سه رهیافت اصلی قرآنی, روایی 
و نظری, به بررسی عدالت, مهدویت و عدالت مهدوی از یک سو و به 
سا را یا بای ایو ری 
کالبدشکافی سیر و ساختار فلسفی تاریخ يا فلسفه تاریخ سیاسی از دیگر 


سوی می‌پردازد. این رهیافت‌های وا در همین حال به رابطه پا 


رهیافت قرآنی 


اول ‏ در رهیافت راهبردی قران. بسان کتاب مکتب راهبردی اسلام, از 
همان اوان؛ یعنی در سوره حمد., به عنوان فاتحه الکتاب یا مدخل و پیش 
درآمد کتاب: ام الکتاب. مرجع و گزیده قرآن, اساس الکتاب: بنیان و 

چهارچوبه موضوعی نظریه قرآنی و سبع المثانی, نقاط عطف و سیر تحول 
نظریه و نظام رهبردی مکتب و کتاب الهی و اسلام, همان دو جریان و دو 
رویکرد نظری و عملی هادین و ناهادین اعم از دو رهبرد متعارض ضالین با 
گمراهان و مغضوبین يا بدراهان و ستمگران را در ساختار راهبردی تاریخی 
و جهانی ترسیم و معرفی می‌نماید. قران از هادین, که صراط و راه 
مستقیم و سیاست هدایت را به عنوان نعمت. درک و دریافته و راهروی 
می کنند به مقتصدان و میانهروان متعادل و تعالیگرا تعبیر می کند و از 

ناهادین؛ که صراط غیرمستقیم پا گمراهی ۳ ضد مستقیم و با و 
بیراهی را پیشه خود ساخته‌اند, با عنوان و به عنوان یک سویهنگری 
را ار ای را 
سه جریان معارض که سرتاسر تاریخ پیشامهدی از پگاه تاریخ به ویژه در 
سیر تاریخ بدو مدنیت پیشاتاریخ تا خاتمه عیبت ۳ منجی موعود 
فراتاریخ, جریان داشته و پیشروان و پیروان آن‌ها؛ بر این اساس در این 
راستا, پیوسته در تنازع با هم به سر می‌برند. رویکرد و رهیافت نخست, 
ای و و ها مرا و 
حکمتبنیاد و تعالیگرا را تشکیل می‌دهد. رویکرد دوم و رهیافت‌های دوکانه 
آن زیرساخت و ماهیت يا چیستی و مبانی هم نگرش‌ها و گرایش‌های 
تاریخی و سیاسی غیر يا ضدمهدی و هم نگرش‌ها و گرایشات مهدوی 
دروغین يا شبه مهدوی یا مهدوی نمایی‌های ادعایی را تشکیل داده و تبیین 
می‌ساز ند. مولوی, به همین مناسبت در حکمت خلافت ادمی و در تفسیر (اذ 
قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفة) می‌سراید :زپس خلیفه ساخت صاحب 
سینه‌ای تا بود شاهینش را آییته‌اییسش صفای بی‌حد ودش داد او وانگه از 
ظلمت ضدش بنهاد اودو علم بر ساخت اشیید و سیاه آن یکی آدم دگر 
اپلیسن راهدر میانق آن.دو لسکر کاج-رفت حالنن کار آن خه. رفت 
رفتهمچنان دور دوم هابیل شد ضد نور او قابیل شدهمچنان این دو علم از 
عدل و جور تا به نمرود آمد اندر دور دورضد ابراهیم گشت و خصم او و آن 
دو لشکر کین گزار و جنگ جو. 1 قرن این دو رفیق تا به 
فرعون و به موسای شفیق...همچنان تا دور و طور مصطفی با ابوجهل آن 
سیهدار جفا... که بمردیم اغلب ای مهتر امان باقی‌اش از دفتر تعبیر خوانتو 
نظر داری و لیک امعانش نیست چشمه‌ای افسرده است و کرده استزین 


همی وید نگارنده فکر که بکن ای بنده امعان نظرتن بمردت سوی 
اسرافیل ران دل فسردت سوی خورشید رواندر خیال از بس که گشتی 
مکتسی نک به سوفسطایی بد ظن رسیاو خود از لب خرد معزول بود شد ز 
حس معزول و محروم از وجودهین سخن تا نوبت لب خوایی است گر 
بگویی خلق را رسوایی استچیست امعان چشمه را کردن روان چون ز تن 
جان رست گویندش انا رح کی زا جان از بند تن باز رست و شد روان 
اندر چمندو لقب را او بر این هز دو نهاد بهر فرق‌ای آفرین بر جانش باددر 
بیان آن که بر فرمان رون ی کلو را خار خواهد آن شود [7] .دوم _ قرآن 
مبداً پا خاستگاه و سیر راهبردی این جریانات معارض را از بدو خلقت و 
پیش از خلافت دانسته و ريشه آن .زا در طبیعت تا سر حد فطرت آدم 
ادمیان صی‌داند. جریانات متعارضی که در جوامع, نظریات و نظامات 
سیاسی بازتاب, نهادینه و متبلور گشته به گونه نگرش‌ها و گراشان #ارص یر 
فلسفی و عملی سیاسی و از جمله تا رتش نمودار گردیده و می‌گردند. کما 
اينکه خداوند, در سوره بقره که آغاز تفضیل و تفسیر سوره همد و آیات 
اجمالی آن به شمار می‌رود., به برترین شکل و جامع‌ترین وجه, ساختار و 
سیر راهبردی هدایت و مهدویت و عدالت مهدوی از یک سو و ۱ و 
فلسفه تاریخ مهدویت و پیشامهدوی و نیز دوران مهدوی را از دیگر سو 

تبیین؛ , ترسیم و نمودار ساخته است. این سوره, طی آیات ت اولیه, نخست به 
شاخصه‌های گروه‌های سهگانه هادین؛ هدایتگرایان و9 مهدیگرایان حفیقی و 
یقینی و نیز جرایانات‌پنداری و توهمی غیر و ضد آن‌ها می‌پردازد و آنگاه 
شرایط و شیوه‌های این دو رویکرد و سه رهیافت را طرح می‌سازد. در 
همین راستا بر این اساس. انجایی که خداوند اعلام می‌فرماید:(اذ قال ربک 
للملائکه, اف جاعل فی الارض خلیفه! قالوا اتجعل فیها من. یفسد فیها و 
یفسک الدماء؟ و نحن نسیح بحمدک و نقدس لک قال: انی اعلم ما 
لاتعلمون) (بقره / 10)بیاد آ آنگاه که پروردگار نو به فرشتگان فرمود: 
«من در زمین خلیفه و جانشینی برگمارم»! گفتند: «می‌خواهی کسی را 
قائم مقام خویش ِ/ دهی که در زمین فساد کنند و خونریزی نمایند؟» 
خداوند فرمود: «من می‌دانم چیزی را که شما نمی‌دانید»بدین ترتیب:1. 
اه و اف با ی ی را فا اعلای کر کر ای او 
پیامبران و اولیای الهی و امامان معصوم (ع), خلیفه خاص و در این راستا., 
مهدی موعود, امام و خلیفه خاتم پا نهایی الهی و خاتم خلافت بوده و سایر 
انسان‌ها؛ هر کدام به تناسب شان و کار ویژه خويیش: , خليیفه عام الهی به 
فتضان مت | بنوه 2 فرشتگان با ادبیات ویژه الهی و قرآنی, فساد و خونریزی 
که کارویژه دو گروه ضالین و معضوبین پیشگفته هستند را به عنوان 
بی‌عدالتی و تجاوزگری, یعنی به ترتیب بسان راهبردهای غیر و ضد عدالت, 
به وسیله ادمیان در زمین و در میان خویش, مورد توجه قرار داده و مطرح 


می‌نمایند. 3. فرشتگان در عین حال, تسبیح به حمد و تقدیس الهی پا 
پاسداشت اسماء و ارزش‌های خدایی و نیز بازداشت از غیر یا ضد ان‌ها را 
به مثابه اساس و ارکان نظام عدالت, غایت هستی و افرینش تلقی نموده 
و مورد تأکید قرار می‌دهند. اهم مواردی که چهبسا به ترئیب رو در روی 
ضلالت و فساد از سویی و مغعضوبیت و خونریزی در زمین از دیگر و 
باشند. 1 اسماء و ارزشها با فضایل و در رأس همه عدالت که به تعبیر 
خواجه نصیرالدین طوسی, «کمال ‌ تمام فضایل به آن بود» [8] بدینسان 
مطلوب ذاتی و مورد مطالبه هصها تاو تخاضفت ارکان و اجزای هستی از 
جمله آدم و آدمیان است. سیر تاریخ و فلسفه آن, تحقق و توجیه یا تبیین 
این جهت گیری‌ها. گرایش‌ها و نگرش‌ها به شمار می‌رود.4. خداوند در 
اینجا, با اعلام اينکه من جیزی را می‌دآنم؛ می بینم و می‌خواهم و سرانجام 
خواهم آورد که شما نمی‌دانید و خواهید دید. چهبسا حد نهایی آفرینش آدم, 
ادف و آدمیان را که همان نظریه و نظام متعادل و متعال جهانی مهدوی؛ 
موعود و اینده سیاسی باشد مورد اشاره و تاکید قرار می‌دهد. ضمن اینکه 
خداوند. بی‌عدالتی اعم از فساد و ضایع گذاشتن ساحت معنوی به وسیله 
ضالین يا گمراهان و فسق و خونریزی مغضوبین يا بدراهان را در دوران 
پیشامهدی نفی نمی‌نماید؛ بلکه آن‌ها را به عنوان یک سستی, تعلل و 
کاستی از حدود الهی و دیگری تعدی, تجاوز و ستم یا جور, مورد سرزنش و 
انذار قرار می‌دهد. بدین شکل. ارکان دو گانه بی‌عدالتی را بسان 
ناهنجاری‌های نامطلوب و ارکان دو گانه عدالت را به مثابه هنجارهای 
مطلوب: فطری .و تاریخن. به: تمایش می‌گداردره: آنگاه خداوند (و علم ادم 
الاسماء کلها (. (بقره, 31) کلیه اسما ۵یا کلیت: آن‌ها را ند اجفی آموختت. 
تغبیری, هار3 دیسی اثر رآبانه. ادف ز| با اسمای حسنای الهی و مبادی و 
شاخصه‌های کمال, جمال و جلال يا زیباییشناسی و زیباییگرایی. شکل داده 
و قسمت بندی نمود و او را مجهز به مبادی و ضروریات شناخت و معرفت, 
معروفات اعم از معقولات و معنویات عقلی و بنیاد نگرش‌ها و گرایش‌های 
فطری و ضروری نمود. غایتنگری ۵ عاینکرانفی از جمله غایت |۳۳ بعلی 
نظام مهدوی 9 و زیبایی یی | امنیت, عدالت. آزادی و حریت و 
امانت و حتی دولت و حکومت در زندگی بشر و معروفیت و مطلوبیت 
آن‌ها و در نتیجه نگرش و گرایش بدان (ها), به عنوان ودیعه‌ای قرارداده 
شده در قطرت آدمی, و نهادینگقی و هنجارشازی آن‌هاء چه بسا در این زمره 
باشند. اهم مواردی که مطلوب فطری و ذاتی بشر بوده و در نتیجه مورد 
درخواست و مطالبه عمومی بشری و عموم تاریخی تمامی نظریه‌ها و 
نظام‌های سیاسی بوده و دغدغه و داعیه‌های همگانی می‌باشند. 7 
نهایی و مهدوی, مستلزم و حتی عین تأمین این ضروریات بوده و تحقق این 
ضروریات؛ لاز مه عدالت مهدوی و عین آن به شمار میر ود. ادمی با وجود 


این علمبه آکاهن: شیادین که شبت کرافت:و مشیب :سجدم و بلکه مسجود 
فرشتگان گردید, به علت سستی اراده دچار وسوسه و لغزش شیطانی 
شده و به ظلم به خود و خروح از عدالت دچار شد و از سکونت ناشن 
همراه با آسایش و آزادی (کلا منها رغدا حیت شئتما) (بقره/ 5 بازماند. 
در نتیجه» آدم از بهشت نخستین اخراج شد و دچار هبوط گردید. هبوطی که 
در تفسیر بدبینانه (پسی میستی) مسیحی و اه [9] سقوط در 
ین بود۵.ه تا شین از جزمه کنام-داتن آدفن»هتنعید و بازداشت به تور 
انتقام از او به شمار -می‌اید,, خال این که. .ضوط در تفتشیر. "واقعیینانه 
اسلامی و قرانی, فرود در زمین بوده و ناشی از همان لغزش عارضی در 
آثر نااستواری اراده ادمی بوده. اعزام برای اموزش و پرورش به محل 
ازمایش, به به منظور تقویت اراده و بازسازی ایمان و عمل صالح 
انسان‌هاست تا بدانوسیله توان بازگشت و دست‌یابی به حد نهایی خویش 
را دز زمان و در‌زمین و آن: گاه در حیات جاودانه بازيابند. مهدویت. سیر 
ایزخ راهیرد:وتضام یاس و عادلانم ستاخا ری راهیردن ۵ سهابی: ان در 
زمین و در زمان به شمار می‌رود. هرچند در این نبیر به تصریج یج الهی, 
(بعضکم لبعض عدو ) (بقره, 36). دوران پیشامهدی و زندگانی و رابط 
سیاسی بشری؛ همواره همراه با تعدی و عداوت؛ هرچند عارضی است. در 
عین حال. به مصداق (لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین) (بقره/ 36) 
در دوره استقرار در زمین و تا زمان معین, خواه طی دوره عمر ادمی و یا 
تا دوره نهایی مهدوی, انسان‌ها و جوامع انسانی, از مهدویت و مراتب لازم 
برخوردار خواهند بود.6. خداوند به عنوان یک نقطه عطف با بیان این که؛ 
(قلنا اهبطوا منها جمیعاً فاما یاتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف 
علیهم و لا هم یحزنون) (بقره/ 38) که میفرمایند: «گفتیم فرود آیید از 
بهشت همه شماها و «آدم, حوا و شیطان» ۳ آنکه از جانب من به سوی 
شما آید. ۱ هرگز (در دنیا و آخرت) 
بیمناک و اندوهناک نخواهد گشت». در اینجا برآمد ضلالت و مغضوبیت و در 
نتیجه فساد و خونریزی يا فسق را که ظلم به معنای اعم نامیده و غیر یا 
ضد عدالت, هدایت, مهدویت و استقامت می‌خواند, یک خوف پا ناامنی؛ 
جنگ, تهدید و ارعاب و ناپایداری و بی‌ثباتی و عدم صلح و آرامش و 
اضطراب دانسته و دیگری حزن؛ استرس, افسردگی, روانیریشی و 
دلمشغفولی و اقظر از می‌داند. وضعیتی که آن‌ها را تفن منجر به ضیق 
(صدر و ارض) و تنگنایی (توبه, 118؛ نحل, 70 و 127 انعام, 125؛ هود. 
2 و نیز توبهء 33 و 118) و دیگری منتهی به ضنک (و من اعرض عن 
ذکری فان له معيشته صت (طه, ِِ- با تشتت و تعارض در زندگی و 
اه ار کاخ لح و تن عدالنین < ما اش مراک نت یر و 


غیر یا ضد عدالت, یعنی ظلم و جور (دوران) پیشامهدوی تا ایام ظهور یعنی 
تا مرحله تحقق عدالت نهایی مهدوی قلمداد می‌سازد. بدین ترتیب مبادی و 
ارکان عدالت مهدوی عبارتند از: عقل و حکمت.؛ هدایت و استقامت. نسبیح 
حمد و تقدیس الهی, تبعیت از هادیان الهی و مکتب و نظریه و نظام 
راهبردی الهی و در نتیجه, عدم خوف يا امن و عدم حزن و يا نشاط, بهجت 
و سرور است.سوم - روایت قرانی, در همین راستا, دو جریان نخست 
بهودی - مسیحی و آنگاه اسلامی و امت‌های مربوط را در راستای دین 
متکامل الهی اسلام به عنوان چگونگی و مصادیق عینی اجتماعات مدنی 
دوگانه رویکردهای یا نگرش‌ها و گرایشات متعارض راستین و ناراستین و 
رهیافت‌های سه گانه هادین؛ ضالین و ستمگران به صحنه عینی و عملی 
تاریخی و جهانی آورده و رودررویی آن‌ها را به عنوان دو رهیافت, یکی, 
 ِ_ِ‏ متعادل و انقلابی و دیگری, رهیافت متعارض افراطی - تفریطی 

یا رادیکالی _ محافظه کارانه, همچون صهیو نیسم جهانی و نومحافظه کاران 
صهیونیسم نیسم مسیحی معاصر, نشان داده و به نمایش می‌گذارد. یکی جریان 
جور 0[ پا عدالتگرای طبیعی (تنازعی و سلطه گرایانه) - تک ساحتی 
و مادی بوده و دیگری, جریان عدالتگرای حقیق و یقینی است. جریان 
نخست واهمه عدالت ‏ پنداره عدالت يا توهم ‏ ظن عدالتگرایی و ضد 
عدالت - شبه عدالت به شمار رفته, شبه - ضد مهدویتگرایی و تفلسف - 
سفسطه تاریخی ی است. و دیگری عدالت و مهدویتنگری و گرایی 
راستین و فلسفه سیاسی و فلسفه تاریخ درستین است. [101] . 


رهیافت روایی 


پر شدن جهان از قسط و عدالت, به وسیله مهدی و زمان او, همچنان که 
دنیای پیشامهدی پر از ظلم و جور است. از جمله روایات مهدوی است که 
پراکنش زیادی در میان منابع روایی الهی, اسلامی و به حصومن. شیعی 
دارد. [11] سنت يا روایت معصوم (ع), کم عمصا عهده‌دار تفسیر, 
و تطبیق يا نشان دادن ساز 1 
احکام و نظریه‌های قرآنی از جمله عدالت مهدوی و (فلسفه) تاریخ و 
نهایت آن است. بدترین ناهنجاری‌های دوران غیبت و انتظار و ارکان دوگانه 
آن‌ها را ظلم و جور می‌داند. ظلم به معنای نارسایی تک ساحتی مادی و 
تعلل نسبت به حق و حد و عاطل گذاشتن ساحت معنوی و متعال و در 
نتیجه ضایع نمودن و به فساد کشانیدن جامعه حتی در ساحت مادی است. 
اين همان ظلم به معنای اعم و فراگیر است. جور, علاوه بر اين, تسلط 
ساحت مادی ساره بلامنازع آن بر ساحت معنوی و ابزاربسازی آن دز 
جهت تبعیض و تنازع و در نتیجه سلطهگری افراد, گروه‌ها و اجتماعات 
بشری به شمار پقی | نود بر بر این اساس,: راهبرد تک تا خی : ظلم و 
تدای ۰ ار کات ره ای مه ان 
جور و ضّد عدالت محنضوتا هن کرزدو:. آهم .موارنی, که ار کان. بدا بو کانه 
هر گونه فد انم در جامعه و جهان است. این در حالیر است که فطرت 
انسانی و انسان فطری, فطرتا از این ظلم و جور گریزان و تمامی 
نظریات و نظامات سیاسی, ولو به صورت ظاهری و جزتی, دعدغه و داعیه 
عدالت به معنای قسط و عدل یا رسایی و سازواری مادی و معنوی, توازن 
بخش‌های اقتصادی, سیاسی و فرهنگی و توسعه و تعادل میان آن‌ها و 
تناسب افراد, گروه‌ها و جوامع انسانی. چه بسا در گستره جهانی را داشته 
و دارند. دو تعریف رسا از عدالت, در تعبیر امام عدالت. علی (ع) ارائه 
شده است؛ کف مبین رسایی بوده دی گر مبین سازواری است و هر دو 
در حقیقت. ارکان دوگانه عدالت به معنای اعم را تشکیل می‌دهند. یکی. 
«اعطای کل ذیحق حقه», [12] دادن و رساندن هر ذیحقی به حق خویش. 
از جمله ادای حق‌ ساحات مادی و معنوی انسان‌ها و جوامع انسانی. 
ِِ «یضع کل شی فی موضعه», [13] قرار دادن هر چیزی در جایگاه 
, از جمله قرار دادن ساحات مادی و ساحات معنوی در جایگاه 
0 خود, بهدور از تجاوز هر یک از بخش‌های اقتصادی, فرهنگی و 
سیاسی به حدود یکدیگر و سرانجام تنظیم و تامیرة تشه اقتصاوی, توامان 
با تعادل سیاسی برای تعالی فرهنگی, معنوی و اخلاقی است. تعادل 
سیاسی نیز اعم از تامین, تنظیم و تناسب. ازادی‌های مشروع فردی افراد 


ها اتفافی اسان تا نها وب شا وال آفشس ان 
عدالت سیاسی و عدالت فرهنگی و سرانجام به وسیله نقش و اقتدار 
سیاسی مشروع و قانونی دولت و امامت و کارگزاری ان است. تنها در این 
چنین شرایطی, امکان برقراری عدالت به معنای تکافی و تساوی و بر 
اساس تناسب و توازن همه جانبه میان عرصه‌ها و گستره‌های فردی, 
جمعی و اجتماعی تا سر حد جهانی, عملی بوده و نمودار خواهد شد. تعبیر 
فرانی وهای خی اعه از اواست نا امد اسی آن ( نالف علی. 
قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه) (بقره/ 7) منشاً 
هدایتناگرایی و سبب ضلالت" پا گمراهی و نیز مسبب بدراهی در نگرش و 
گرایش مدنی, دینی و مهدویت و عدالتگرای نهایی بوده و یکی را به عنوان 
ظلم و فساد و دیگری را به عنوان جور و فسق معرفی می‌سازند. اهم 
ارکان دو گانه ناهنجاری‌ها, با تاه آثار و آسیب‌های زیانبار پیشگفته که در 
یی داشته و دارند. کما این که عقلانیت وحیانیت و عبرت‌های تاریخی و 
جهانی یا تجارب عملی, علمی و عرفی را, منشا علمی و نظری هدایت و 


رهیافت نظری 


اندیشوران» به ویژه فلاسفه سیاسی اسلامی, انسان را دارای استعدادها و 
امکانات و متقابلا نیاز ها و کشش‌هایی می‌دانند که به منظور بروز» باروری 
و بهره‌وری آن‌ها, همواره در کوشش است. همچون بذری؛ که بایسته و 
شایسته است به گیاه و درختی تناور تبدیل شده و میوه و ثمره دهد. 
بذرهایی که با پیدایش شرایط مناسب رشد می کنند. چنانکه خواجه نصیر 
در ابتدای سیاست مدن کتاب اخلاق ناصری تحت عنوان احتیاج خلق به 
تفن مف کویند: «هر موجودی را کمالی است. و کمال بعضی موجود است 
در فطرت... از وجود متاخر» است. [14] همچنین «هر چه کمال او از 
وجود متأخر بود, هر آیته آو زا خزکتی: بود از تعضان یه کمال: 191 به 
تاکید وی «و آن جرکت بی‌یاری اسبابین که بعضی معملات باشتة و بعضی 
معدات (ابزار و زمینه ساز), نتواند بود»؟. [6 1] دولت مهدوی, عامل کال 
و عدالت مهدوی, صورت, نظام و نهایت سیر تاریخ و فلسفه تاریخ بشری 
و مهدوی است. بدین ترتیب, عدالت و شرایط عادلانه, زمینهساز ظهور و 
اثربخشی این استعدادها بوده و در عین حال, غایت ان به شمار می‌رود. 
عدالت جهانی و جهان عادلانه, برترین غایت و شرایطی است که تمامی 
امکانات انسانی, به ویژه با توجه به اجتماعی بودن ان, از قوه به فعلیت 
درامده و فعالیت ضی با تن ان هم در تخافی عرصه‌های ذهنی؛, روحی و 
روانی و جسمانی, در تمامی بخش‌های اقتصادی, فرهنگی و سیاسی با در 
ساحات مادی یا ابزاری و نیز معنوی یا نرم‌افزاری و همچنین در تمامی 
گستره‌های فردی, جمعی یا گروهی و اجتماعی تا سطح جهانی است. بدین 
ترتیب عدالت. هم به معنای رسایی و فراگیری تمامی این عرصه‌ها, 
ساحات. بخش‌ها و گستره‌ها و سازواری, تناسب و توازن یا تعادل, اعم از 
تکافی و تساوی میان این‌ها به عنوان زمینه‌ساز و عامل توسعه و تعالی 
مطلوب است. همچنین عدالت به معنای رسیدن این موارد به حد نهایی 
خویش, مطلوبیت دارد. در نتیجه, انسان‌ها و جوامع انسانی همواره 
خواستار ودر پی دستیابی به این حجد مطلوب هسنند و پیو سته بر این اساس 
و 3 این راستا ند بیر و تلاش ض تصاننده حکیم ابونصر فارابی, بنیان گذار 
سیاسی در تاریخ و جهان اسلام و ایران نیز در کتاب آراع اس فویته 
فاضله, , در این زمینه معتقد است: «صورت (نهایی و نظام) هیچیک او 
(پدیده‌ها از قبیل انسان) از بدو آفرینش بدانها اعطا نشده است و 
نخست به هر یک از آن‌ها, مادت آن‌ها که وجود بالقوه (بعیده) آن‌ها , به آن 
بود, به آن‌ها اعطا شده است (نه وجود بالفعل آن‌ها)؛ زیرا آنچه نخست 
بدان‌ها اعطا شده است, تنها ماده اولیه آن‌ها بود و از اين جهت است که 


داما به سوی تحصیل صورتی که فعلیت و وجود بالفعل آن‌ها وق | است». 
[7 1] عدالت در تعبیر فارابی نیز در این راستا؛ همان دارفا حق », 
یعنی فعلیتبخشی تمامی استعدادهای انسانی و صورت دهی سازمان و 
نظام مندی و بهره گیری و به کارگیری همبی امکانات انسانی تا سطح 
جهانی است. [18] .کفر و دین هر در رهش پویان وحده لاشریک له 
گویاندستیابی به این حد. در رویکرد فلسفی سیاسی متعادل و متعالی نیز 
نه تنها با هدایت الهی میسر است, بلکه صرفاً با مهدویت و موعودیت 
حقیقی و یقینی, عملی و تحقق‌پذیر است. 


«عدالت», به معنای کمال, اعم از رسایی و سازواری درونی و برونی 
پدیده‌ها, در نتیجه کارامدی اعم از اثربخشی و بهره‌وری نهایی. اساس 
نظام هستی و جهان افرینش بوده, زیبایی و ضروری به شمار می‌رود و در 
نتیجه, غایت نهایی و نهایت تعاس تاریخ سیاسی ونظام جهانی انسانی وِ 
جامعه انسان‌ها به شمار میر ود. زیبایی و ضروربتی که هر سه منشا 
معرفتشناختی بشری یعنی, هم عقل و وحی و عرف و تجربه بشری, به 
ترتیب بر صرورت, 0 و تطبیق يا کاربری آن تأکید و اتفاق دارند. عقل و 
فطرت آدمی و همگی آدمیان, بنیاد و ضرورت آن را به صورت اجمالی 
نعیین و تجویز کرده و دیگری, گرایش بدان را مورد تأکید قرار می د هد . 
وحی الهی, مبانی و حدود کلی عمومی آن را به صورت تفصیلی تبیین و 
تحدید نموده و هنجارینهسازی و منش‌مندی ان را مورد تایید قرار می‌دهد. 
کما این که عرف و تجربه سیاسی بشری به ویژه با کمک پیش بینی‌ها و 
پیش گویی‌های الهی, روایی و ماورایی اشراقی, کشفی و شهودی و برخی 
الهامات و حتی رویاها همچون رویاهای دانیال نبی (ع) کتاب دانیال نبی در 
عهد عقیق و نیز تفسیر رویاهای دانیال (نبی) و از جمله ضمن چکامه‌های 
پیشین و موجود, نوعاً شکل و سازکار عملی و تحقق عینی ان را به صورت 
تطبیقی, ایا ساره را را 
را مورد توجه و عمل قرار می‌دهد. [19] بدین ترتیب عدالت مهدوی. غایت 
نهایی حقیقی و نهایت غایی یقینی سیاست. تاریخ سیاسی: انسان, جامعه و 
جهان انسانی و از جمله علم و فلسفه سیاسی, تاریخ و مهدویت بوده و 
فلسفه تاریخ سیاسی حقیقی و یقینی, معطوف به عدالت مهدوی و به 
عنوان مطلوبیت نهایی, مورد مطالعه و مطالبه قرار می‌دهد. بدین سان 
تاریخ, عدالت و مهدویت» به ویژه تن و نیز فلسفه تاریخ, 
(فلسفه) عدالت مهدوی, به ویژه در گستره علم و فلسفه سیاسی, , به هم 
گره خورده و در آیندهنگری و آیندهگرایی و پیشبینی و پیشگویی عملی و 
فلسفی: سیاسی. کار امد و. کار کشا خواهند بود. به اغتباری دیگره. غلم. و 

فلسفه سیاسی حقیقی و یقینی, با رویکرد مهدویت به تاریخ سیاسی ۳ 
رهیافت تاریخی به مهدویت و عدالت مهدوی, به نقد و نفی تفلسف و 
سوفیسم يا پندار و توهم علمی و فلسفی نظری و عملی سیاسی, تاریخی 
مهدویت و عدالت و حتی عدالت مهدوی پرداخته و از جریانات تحریفی و 
انحرافی در زمینه سیاسی و اینده‌نگری باز می‌دارد. در نتیجه, در جهت 
حرکت تاریخساز مهدویت حقیقی و عدالت مهدوی یقینی, متعادل و 
متعالی, اثرگذار خواهد شد. در رهیافت متعادل و متعالی يا راهبرد تعادل 


بخش مهدوبت و فلسفه تاریخ, حرکت انسان: گروه‌ها و جوامع انسانی و 

جامعه جهانی, به سویر غایت؛ مهدویت و عدالت مهدوی. سیری پیوسته و 
پایدار است. پیوسته و گسست ناپذیر, ولی با برخی افراط و تفریط‌ها و با 
فراز و فرودهای گوناگون, زیاده روی‌های رادیکالیستی و دما گنها و 

واگرایی‌های محافظهکارانه تحریفی و انحرافی, کزتابی رای کی 
و بزرگ, البته : نه میان گروه فرهیختگان اهل حق, آزاده و هماره منتظر, 
آماده و پویایی انقلابی, مهدی‌گرایان و عدالتگرایان حقیقی و یقینی که 
سیری 0 نایذیر را طی ض تصابند: بلکه میان اکثریت نوده مردم و 
جوامع خهانت و نظرنات قتطامات داش اومانستی با تحرینی. و 
انحرافی ناشی از ار و تفلسف سیاسی و نیز نیز توهمگرایی 
اساطیری و سوفیسم و سفسطه 07 این جریانات؛ نوعاء ۰ هم از حیث 
نظری و نگرش و نسبیت نیهیلسم روشی سیاسی پسامدرنیستی گشته و 
می‌گردند. در عین حال, هر بحران و بن‌بستی را می‌توان با ارجاع به 
رهیافت متعادل. حقیقی و بقینی مهدویت و علم و فلسفه تاریخی و مهدوی 
و عدالت مهدویت و با الگو قرار دادن مهدویتگرایان واقعی, حقیقی و 
خودساخته, از ناامیدی,. سرخوردگی, خودباختگی يا متقابلا طغیان, غرور و 
سرکشی بازداشته و به مسیر متعادل و تعالی بخش عدالت مهدوی و علم 
و فلسفه تاریخ باز گرداند. در این صورت» هر شکست و اشتباهی می‌تواند 
تنلبه و آموزشی بااشد برای برش از ناهنجاری‌ها و ستیز بنیادین با آن‌ها و 
نگرش و گرایش به هنجارهای انسانی, الهی و مهدوی و به ویژه عدالت 
مهدوی و گرایش همه جانبه, سازوار و هدفمند بدان‌ها. بدین ترتیب, در حد 
مرتبه تیادیر.ه حصته: رن شیرتا ریم عفالتیر ابی مهدوی, عموماء چه عالماً 
یا آگاهانه و ارادی و چه ناخواسته و به تعبیر قرانی. طوعاً یا کرها, 
پیوستگی وجود دارد. در مرتبه نبیانی و ماهوی, سیر تاریخ, نگرش و گرایش 
عدالتخواهانه و مهد وبت؛ موعودیت؛ آننده و نهایتگرایی, گروه فرهیختگان 
فهیم و متعادل و تعالیگرا, کاملاً پیوسته بوده و در گرایش و بسیار فراتر از 

آن دز تکزاشن دیگران,: به ویژه در میان راهبران و پیروان مکتب‌ها 9 
و نظام‌های سیاسی و جریان‌هاي تحریفی و انحرافی دینی پا اومانیستی 
شبه علمی و ضد فلسفی, غالباً یا نوعاً متعارض اعم از سکولاریستی و 
مایا یشم تا دنا کی و تن تیا وف کستیت رت .دا رزوی عال 
اششکم کر مره شکلم ری سا رکارها و شاست‌هاه کحی. بارص اینگ وت 
مرام‌ها, نسبیت مطلق, نیهیلسم و سرانجام انارشی يا هرج و مرج, 
اغتشاش و درهمی روشی, منشی و کنشی در زمینه عدالت, عدالت 
مهدویت و فلسفه تاریخ و حتی خود فلسفه و تاریخ حکم فرماست. [20] 
اینچنین وضعیت نابهنجار و تعارض خیزی, در این چنین مکاتب. مردم و 
ردان و خاطفنه مان فطیات رانس الب انیت طیعی و اکتا بایدر 


به نظر می‌رسد, ولی در میان اقلیت روشن, فرهيخته و پیشتاز, هر چند به 
شکل کمابیش و با فراز و فرودهایی, عدالتگرایی مهدوی به صورت بنیادین 
و جوهری جریان دارد. از حیث شکلی و ظاهری نیز, در صورت تبیین نظری 
و به ویژه ترسیم سیاست‌های راهبردی علمی, به ویژه با طراحی و 
0 بنیادین, فراگیر, نظام‌مند و هدف‌مند, به خصوص در نهادها, 
نظریه‌ها و نظامات نمونه و زمینه‌ساز مهدوی. همچون جمهوریر اسلامی 
ایران و به 0 آن, می‌تواند بر همگرایی و هماهنگی این گرایش‌ها 
افزوده و در بررسی بروز و بهره‌وری مهدویتگرایی حقیقی و انقلابی در 
کشور, جهان اسلام و جهان معاصر, که مصداق بارز انتظار پویاء سازنده و 
اساا مرج اش اما راهشر ات اساسا 
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نعمت‌الله ولی, در زمینه آینده‌نگری مهدوی. 

[20] ر.ک: میشل فوکو, فراسوی ساختارگرایی و هرمونتیک, هیوبرت 
دریفوس و پل رابینو؛ فلسفه در بحران, داروی؛ تردید, بابک احمدی, و ساير 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





